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  گرايي و پيامد آن تحليل و بررسي زمينه

  ريچارد پاول» تفكر انتقادي منصفانه«در نظريه 

  2اسم پورحسن، ق1زهرا امي

  چكيده

 انتقادي تفكر زمينة در مشهور متفكري2پاول 1ريچارد

 تأكيد انساني كنشهاي و تصميمات در آن كاربرد بر كه است

 هايي مؤلفه مجموعه به تفكر و استدلال تحليل با وي. ميورزد

. آيند مي بحساب تفكر تحليل كليد كه يافت  دست

 گرايي زمينه. است آشكار مجموعه اين در او گرايي زمينه

 واكنشي گرايي، انسجام و مبناگرايي هاي نظريه بموازات

 در توجيه، منظر، اين به توجه با. است شكاكيت به متفاوت

. كرد خواهد التفات اجتماعي هاي زمينه به معرفتي چرخش

 همچون يي زمينه هاي مؤلفه از گرايي زمينه ،ترتيب اين به

 جوامع موقعيتهاي ديگر و فرهنگ اجتماعي، روابط اعمال،

. ميجويد بهره باور يك ساختن ناموجه يا موجه جهت انساني

 به را پاول گرايش فرض ميتواند معنا اين به زمينه

. كند بنديصورت گرايي نسبيت و گرايي كثرت محوري، متن

 اصلي سؤال پاول، ريچارد  نظريه در پيامدها اين بررسي

 انتقادي تفكر با گرايي زمينه تعارض حل. است حاضر پژوهش

 نظر از كه آورد بحساب پاول رويكرد نوآوريهاي از ميتوان را

 وي، الگوي به جهاني اقبال. است مانده مغفول پژوهشگران

 آنها نشست هم چگونگي تحليل براي را حاضر پژوهش

 پاول كه است آن پژوهش اين فرضية. است ساخته ضروري

 ملاكهايي حاوي كه كند اتخاذ گرايانه اعتدال روشي توانسته

 نتيجه. دارد زمينه به توجه حال عين در و بوده جهانشمول

 از هشيارانه خود، همنصفان انتقادي تفكر الگوي در پاول آنكه
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  انساني كنش پاول، ريچارد گرايي، زمينه انتقادي، تفكر

 مقدمه

رويكرد جديدي به فلسفه در ) م1968( شصت اواخر دهه

پيشگامان پاول از  ريچارد رويكردي كه شكل گرفت؛آمريكا 

 عنوان معرفتيسنتي ب فلسفة منظردر اين . استمشهور آن 

 رويكردهايو  گرفتقرارنقد  مورد امعهبه بخشي از ج مختص

. ندبودكردن فلسفه و استدلال فلسفي يبدنبال همگانجايگزين 

فلسفه را از انزوا و اختصاص خارج كرد و به متن  ،اين حركت

شايد بتوان آن را جنبشي در راستاي . ساختوارد  زندگي

به  بودي در واقع بازگشت ودانست  سقراطي بازگشت به حركت

اين حركت را ميتوان برآمده . است آنچه فلسفه در گذشته بوده

 كرده آغازكانتي آن را  انتقادگريدانست كه سنت  گامهايياز 

هاي انتقادي و عقلانيت انتقادي پوپر، نظريه بود

نئوماركسيستها و حاميان تعليم و تربيت انتقادي از جهتي به 

نگاه پراگماتيسمي  ،و در نهايت بودند آن وسعت بخشيده

آن را به اوج  ـ از جهتي ديگر ـم و تربيت تعلي ر فلسفهديويي د

 . بودده يخود رسان

، فيلسوف )Richard Paul, 2015-1937( ريچارد پاول

در سال  ،تفكر انتقادي ريكايي معاصر و پيشگام در زمينةآم

نظريه  ةمثابمنطق ب«دكتري خود با عنوان  ةرسالدر  م.1968

 )Logic as theory of »يك الگو در منطق فلسفي: اعتبار

validation: An essay in philosophical logic(  به سؤالات
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 ،هاي فلسفي سنتي ميشدشامل بررسي رويكرد اساسي كه

از جهت آموزش اثربخش تحليل و ارزيابي باوري كه در 

 .كند، پاسخ دادآيد يا باوري كه آن را رد ميمي پديدانسان 

سنتي به استدلال  ةهاي فلسفرويكرد ،پاول در اين رساله

عت متعارض اين رويكردها، د و طبياد را مورد نقد قرار

هاي واضحي را كه در هركدام از محدوديتها و ناسازگاري

، تا  رويكردي كامل نمودد و تلاش ركبيان  وجود داشت،

 .Elder, 2010, pp( نمايدتر را جايگزين مند و همگانينظام

1-2 .(  

 طيداند كه مفهوم پرباري ميتفكر انتقادي را پاول 

سال گسترش يافته و ريشه در اواخر قرن بيستم  2500

كمك همكارانش در سال در تعريف جامعي كه بوي . دارد

و د، تفكر انتقادي را يك فرايند فعال اارائه د م.1987

سازي،  حاوي مفهوم ؛داندمند و عقلاني ميماهرانه، نظام

اطلاعات معتبر و توليد آوري كاربرد، تحليل، تركيب، جمع

راهنماياني ده، تجربه، دليل يا ارتباط كه شده توسط مشاه

 .)Scriven & Paul, 1987( براي عقيده و رفتار هستند

يي و ميل توانا« :عبارتست از ، تفكر انتقاديطور خلاصهب

 بمنظورموضوع قرار دادن آن،  ةوسيلبه بهبود يافتن تفكر ب

 ).Elder & Paul, 1996( »خودارزيابي عقلاني منظم

ظهور و مفهوم تفكر انتقادي را بسيط اما  ةپاول ريش

از مفهوم تفكر انتقادي  ةريش. داندبروزش را مركب و متنوع مي

ياد بگيرد چگونه كه هر متفكري  است وابسته به نيازينظر او 

آورد، به طور منظم سطح تفكر را پايين ميضعفهايي را كه ب

وي بروز  ).Paul, 2012, p. 6( كند حداقل برساند و كنترل

 بندي كرده استصورت قطبهايي دستهتفكر انتقادي را ب

شوند و و به دو در مقابل يكديگر واقع مياين قطبها د كه

تفكر انتقادي جامع يا ويژه؛ تفكر انتقادي  :عبارتند از

صريح؛ يرغ سقراطي يا سوفسطايي؛ تفكر انتقادي صريح يا

مند؛ تفكر انتقادي آزاد از غيرنظام مند يا تفكر انتقادي نظام

زبان يا زبان طبيعي  ةمقيد؛ تفكر انتقادي بر پاييا هر قيد 

تفاوت قطبهاي مذكور در ). Elder, 2010, pp. 6-7(فني

در نظر گرفته  هايي است كه براي اين تقسيمبنديشاخص

بعدي تك: ها  بترتيب عبارتند ازاين شاخص. شده است

سقراطي بودن نقد يا  ،چندبعدي بودنبودن يا 

نقد  ضمني نقد كردن يا صريح ،ي بودن آنايسوفسط

 ،مند بودن يا نامنظم بودندر يك تفكري نظام ،كردن

 داشتن ،نقد آزادانه داشتن يا نقد همراه با محدوديت

از  داشتن رويكردي رويكردي يكپارچه به نقد يا

طبيعي  شناسي آن بر اساس زباناصطلاح ،گسيخته هم

اين  .)Paul, 2012, pp. 7-8(باشد يا زبان فني مشخص

بيني، فعاليت پاول را متمايز از ديگران دقت و باريك

وي علاوه بر جزئي، كاربردي و شفاف . ساخته است

منفي  هاي، وجود جنبههاي تفكر انتقاديساختن رويكرد

بهمين  ونتقادي را ممكن دانسته مخالف در تفكر ا و كاملاً

هاي آن ظ تفكر انتقادي سوفسطايي نيز يكي از قطبلحا

  .شودمعرفي مي

توجه به چرخش مهم پاول ست كه با بر آن نوشتار حاضر

مندسازي به زمينه م2008 ـ2010سالهاي  در فاصلة

آن هاي تفكر، منظور وي را آشكار ساخته و پيامدهاي  مؤلفه

پرسشهاي اصلي اين پژوهش . را مورد بررسي قرار دهد

مندسازي، رويكرد وي به تفكر ست كه آيا اين زمينهاين

گرايي و در نتيجه محوري، كثرتانتقادي را دچار متن

؟ اساساً پاول چگونه توانسته ساخته استگرايي نسبيت

تفكر انتقادي « ةگرايي و تفكر انتقادي را در نظريزمينه

پژوهش آنست كه پاول  ةفرضي ؟ساماندهي كند »منصفانه

بنايي هايي مكه حاوي ملاكگرايانه اتخاذ كرده  لروشي اعتدا

اين رويكرد او را از پيامدهاي  است و در عين توجه به زمينه

به رويكرد  يتوجه چنين. گرايي محفوظ داشته است زمينه

تفكر انتقادي واقع  پاول تاكنون مورد رصد پژوهشگران

  . نشده است

مباني از پاول بسياري  بايد گفتروش پژوهش  درباره

طور مجزا و روشن در جايي ثبت شناختي خود را بمعرفت

وي متمركز بر آموزش و تعليم  ةدغدغ نكرده است، زيرا اساساً

غلب از طريق تحليل مفهومي عبارات او نگارنده  بودهو تربيت 

فرضهاي وي ها، پيشيحي آنو و دريافت مفاهيم ضمني و تلوا

  .را كشف و رصد كرده است
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  گراييزمينه معناشناسي )الف

بمعناي موقعيتي  آكسفورد ةناملغت در) context( زمينه

و با لحاظ آن  دآي وجود ميب رخداد يا باوري است كه در آن

گرايي  زمينه .شرايط ميشود آنها را بطور كامل درك كرد

ي خاص كندوكاو در پرسش ةبر اهميت زمينكه است ي ينظريه

از اصطلاحات منطقي پاول اين واژه را  يكي  .تأكيد دارد

، در آثارشبا دقت و ) Paul, 2011, p. 14( دآوربحساب مي

 : مييابيمدر دو مفهوم مرتبط  را آنكاربرد 

معناي رشته، زمينه بدر يك دسته از كاربردها، ) الف

كه مورد تحليل است ي يعلمي ويژهگرايش و ساحت 

در اين موارد پاول معتقد است در . شودانتقادي واقع مي

ارزيابي بايد از استانداردهاي مختص به همان زمينه 

  ).Paul & Elder, 1997( استفاده شود

معناي شرايط زمينه بدر نوع دوم از كاربردها، ) ب 

ي ياجتماعي خاص، تجارب شخصي و موقعيتهاي ويژه

وي . آورد مينظر خاصي را در فرد پديد كه نقطه است

ة زمين ةوسيلب هر فرد از طريق ديدگاهي كهمعتقد است 

آورد، اهدافش را صورتبندي  ميدست مجرب خويش ب

اف و موضوعات، ناچاريم به براي فهم اهد ،بنابرين. ميكند

، طي كه در آن واقع شدهشراي ةها از طريق ملاحظديدگاه

بر همين ). Paul & Elder, 2002, p. 101( توجه كنيم

شي اساس است كه پاول قضاوت منصفانه را نيازمند تلا

از نظر وي تفكر . داندكسب شناخت دقيق مي برايمطمئن 

هاي مختلف ها و موقعيتشرايط زندگي، زمينه انسان به

نظر  هوجهاگر ما فرا نگيريم كه چگونه . وابسته است

ديگران را اتخاذ كرده و با دقت همانطور كه آنان 

عقايد و  هقادر نخواهيم بود دربار ،انديشند، فكر كنيم مي

). Ibid., p. 46(باورهايشان قضاوتي منصفانه داشته باشيم

هاي مختلف، استانداردهاي هاز نظر وي دلايل در زمين

بنابرين در هر زمينه بايد جوياي . طلب ميكننديي را  ويژه

خاص  ةاستانداردهايي شد كه براي ارزيابي همان زمين

  ).Paul & Elder, 1997(مورد استفاده قرارميگيرند

 گراييي زمينههاو دامنه گستره )ب

 ةگرايي بعنوان ديدگاهي ميانه و معتدل در فاصلزمينه

علمي  ةدو منظرگاه سنتي و پساتجددگرايي در هر گستر

بطور اجمال . حلي متعادل ارائه دهد تلاش كرده است راه

  :رددر اين ساحتها مرور كميتوان نقش آن را 

  سياسي معاصر ةگرايي در فلسفزمينه .1

هايي كه از ارزشهاي سياسي حمايت تفسير استدلال

مكتبي را به  ،هر تفسير و هميكنند با سه رويكرد مواجه شد

سه مكتب بنيانگرايي، . خود اختصاص داده است

 ةي در فلسفيگرايي، ديدگاههاي عمدهتجددگرايي و زمينهپسا

ي بنيانگرايي با رويكرد. سياسي معاصر مغرب زمين هستند

 ،به اصولي قطعي و يقيني تمسك ميجويد انديش جزم

 شمارد واعتبار مي پساتجددگرايي هرگونه استدلال عقلي را بي

يانه را طي كرده و گرايي سياسي در اين بين راه مزمينه

هايي مانند كاربرد هاي سياسي را بر زمينهحمايت از ارزش

  . زبان و شرايط اجتماعي مبتني ساخته است

  يي در شهرسازي و معماريگرازمينه .2

گرايي در طراحي محيط غيرطبيعي نيز زمينه ةاز نظري

گرايي رويكردي زمينه ،اين منظراز  .بهره گرفته شده است

ي كالبدي، يگرا نگر در طراحي است كه شامل زمينه كل

فرهنگي ـ  ي اجتماعييگراي تاريخي و زمينهيگرا زمينه

توجه به عناصر انساني ي كالبدي بدون يگرازمينه. ميشود

تنها به بناها يا فضاها در ارتباط با عوامل  ،در طراحي

ي تاريخي بستر زمان را از يگرازمينه. محيطي توجه دارد

فرهنگي از ـ  اجتماعي يگرايدارد و زمينهظر دور نمين

ها و اهداف ارزش است انساني غافل نشده و معتقدعامل 

ايد مورد توجه ي فرهنگي بهامشترك بعنوان زمينه

  .)35-40 :1380تولايي، ( دنشهرسازان قرار گير

  شناختي گرايي زيباييزمينه .3

هيچ اثري يك «كه  عبارتلوينسون با تمسك به اين 

 را آثار هنري به زمينهروشني وابستگي ، ب»جزيره نيست

گرايي در آثار وي براي درك بهتر از زمينه. دهدتوضيح مي
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اعمال و دستاوردها مقايسه ها،  هنري، آن را با گفته

گرايانه صورت زمينهيك اثر هنري كه ب وااز نظر . كندمي

شكل گرفته، بسيار شبيه به كلامي است كه در يك 

بندي شده است و نيز خاصي صورتشناختي  وضعيت زبان

ي ياست كه در يك شرايط تاريخي ويژهشبيه فعاليتي 

   .(Levinson, 2007, pp. 3- 4) انجام شده است

  شناختي گرايي معرفتزمينه  .4

  گرايي زمينه  بسط  فيلسوفان به  بيستم  در اواخر قرن

و   معرفت  شناختي پرداختند كه بر مبناي آن معيارهاي معرفت

موازات گرايي ب زمينه. شدند  و بافت  ،  وابسته به زمينه توجيه

گرايي، واكنشي متفاوت  مهاي سنتي مبناگرايي و انسجانظريه

باورهاي «مبناگرايان معرفت را مبتني بر . ت استشكاكيبه 

 ،استنتاجيميدانند كه بصورت غير )basic beliefs( »ايپايه

متقابل، هيچ باور گرايان در ادعايي  انسجام. ندگر خودتوجيه

وري موجه است كه كنند بايي را برنتافته و تأكيد ميپايه

سازگاري . يي منسجم از باورها باشدجزئي از مجموعه

  .معناي عدم تناقض از شرايط مهم اين انسجام استب

ها و ابعاد مختلف ة ساحتگرايي دربرگيرندزمينهگرچه 

، از )The Context Principle(» اصل زمينه« اام ،است

وي معتقد . شمار ميرودزبان فرگه ب همهم فلسفاصول 

جمله  هز معناي كلمه بدون نظر به زميناست هرگز نبايد ا

ابتدا بايد از معناي جمله سؤال  ،بدين ترتيب. سؤال كرد

شود و سپس كلمه مطابق با جايگاهي كه در معناي جمله 

توجه فرگه به ). Frege,1960, p. 73( دگرددارد، معني 

فكري  ةاين اصل و تأثير آن بر ويتگنشتاين در هر دو دور

اين اصل را از محدوديت  ،)46 :1385ويتگنشتاين، (وي

در مباحث كلامي و فهم معنا خارج كرده و به عناصر 

طوري كه ويتگنشتاين انديشه سرايت داده است، ب هسازند

 تأكيد ميكند در باور كسي لازم نيست همواره به پرسش

؛ ولي وقتي كسي اده شودسخ دپا »چرا آن را باور دارد«

چگونه آن « داند ضروري است كه پاسخ دهدچيزي را مي

پاسخ به چگونگي، وضع و موقعيتي را آشكار  .»داند؟را مي

ميسازد كه موجه يا ناموجه بودن را نمايان ميكند؛ زيرا از 

نظر ويتگنشتاين عجيب است اگر بدون مناسبت خاصي 

 ة؛ زيرا همين كه جمله را خارج از زمين»دانممي«بگوييم 

شتاين، ويتگن( نادرستي پيدا ميكند ةآن ميگوييم، جلو

به قضاياي وي در عين التزام ). 554-550بند  :1387

سته به موضع و طرز نگرش ها را وابمبنايي، يقيني بودن آن

ساختمان و  ةبر همين اساس است كه استعار. ندافراد ميدا

ر بست ةپذيرد و استعاردر مبناگروي سنتي را نمي پي

  ). 97بند :همان( دهدرودخانه و حركت آب را ترجيح مي

هاي اجتماعي ه، حساس به زمينهتوجي ،با توجه به اين منظر

اعمال،  همچون يهايگرايي از مؤلفهبه اين ترتيب زمينه. شودمي

 برايهاي جوامع انساني بط اجتماعي، فرهنگ و ديگر موقعيتروا

  .جويديا ناموجه ساختن يك باور بهره ميموجه 

: طرح گرددمتواند با دو رويكرد گرايي ميزمينه

بر   مبتني  گرايي زمينه« نامب گرايي در فاعل معرفت زمينه

گرايي  و زمينه )contextualism based-subject( »ذهن

، هنگامي كه گفته عبارتي ديگرب. معرفت هدهند در اسناد

هاي فردي ها و موقعيت، آيا زمينه»Pميداند كه  S«شود مي

S  دانستن يا ندانستنP و  هارا تعيين ميكند يا زمينه

را اسناد داده   Pمعرفت  Sهاي فردي كسي كه به موقعيت

ي توان نوعگرايي مبتني بر اسناددهنده را ميزمينه؟ است

  .گرايي راديكال ناميدزمينه

 هدهند اداسن گراياني است كه زمينةمله زمينهن از جكوه 

 معرفت را كه شامل اهداف، مقاصد و نيات، انتظارات و مفروضات

 ؛)Cohen, 1999, pp. 57-60( است، مؤثر دانسته است دهنده اسناد

 ةاز نظر وي زمينكه سازد مثال انيس مشخص ميكه در حالي

فاعل شناسا، ادعاي دانستن را موجه يا غيرموجه ميسازد 

)Annis, 1993, pp. 280-282 .( 

گرايي پاسخي محكم به گرچه زمينهبه اين ترتيب 

گري پيامدهاي ا ميتواند به شكل دي، امشكاكيت است

دنبال داشته باشد؛ زيرا معيارهاي برانگيزي را ببحث

معرفت و توجيه را به موقعيت و فرهنگ خاص وابسته 

آنچه در اين . دانسته و با تغيير آنها، متغير ساخته است

و  گرايي معرفتيزمينه ،پژوهش مورد توجه واقع شده است

نظرگاه م بيان .است ريچارد پاول ةپيامدهاي آن در نظري

ديدگاه ن شاخص هر يك از پيامدها و تطبيق با متفكرا
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ريچارد پاول به ما كمك ميكند تا همانطور كه انتظار 

  .تر تحليل و ارزيابي كنيمالگوي پاولي را منصفانه ميرود،

 تفكر انتقادي منصفانه )ج

پاول به ابعاد اخلاقي در استدلال و تفكر انسان توجه ويژه 

همزمان با لزوم يادگيري مهارتهاي بنيادين تفكر، بر  دارد و

همين خاطر است كه منصف انه بودن آن تأكيد ميكند؛ بمنصف

ها و مهارت پاولاز نظر  .است يو هبودن از مفاهيم كليدي برنام

توانمنديهاي عقلي، همانطور كه از طريق درك و پذيرش 

اند، ميتوانند هاي استدلال و معيار عقلاني ترويج شدهمؤلفه

مهارتهاي ، عبارت ديگرب. ة خوب يا بد قرار گيرندمورد استفاد

. تفكر انتقادي ميتوانند هم اخلاقي و هم غيراخلاقي باشند

بنابرين او در تفكر انسان، نياز به فهم و رشد فضايل عقلاني را 

تفكر «آنچه از الگوي پاول با عنوان . مورد تأكيد قرار داده است

روشن )Fair-minded Critical Thinking( »فانهانتقادي منص

جويانه كه انتقادي، نقدكردن صرف و نگاه عيبشود، كه تفكر مي

بيش از هر چيز از ابعاد منفي و غيراخلاقي برخوردار باشد، 

  . پرهيز ميكند نيزنيست و از نقد شكاكانه و سوفيستي 

در عين توجه به است كه قوي  يي ياز نظر وي متفكر انتقاد

پردازد؛ دي، به گسترش ذهن منصفانه نيز ميمهارتهاي تفكر انتقا

نر پيروزي در اما متفكر انتقادي ضعيف از سفسطه بعنوان ه

 ).Paul & Elder, 2014, p. 21( كندمشاجرات استفاده مي

كند از قوي كسي است كه سعي ميمتفكر انتقادي 

استفاده از ديگران استفاده  سوء در راستايمهارتهايش 

ن خود، انتظار ان و موافقااز هر دو گروه مخالف. ندنك

استدلالهايي به گوش دادن  ةاستدلال قوي دارد و آماد

را با همان است كه قبول ندارد و دقيقاً استدلال خودش 

يش را ن خومخالفا  كند كه استدلالمعيارهايي ارزيابي مي

متفكر منصف سعي ميكند نقاط قوت و . سنجدبا آن مي

؛ زيرا منصف هر استدلال را ارزيابي نمايدعي ضعف واق

ها و پرهيز من برخورد مساوي با تمامي ديدگاهبودن متض

پاول و الدر، ( حساسات يا منافع خودخواهانه استاز ا

پاول با دقت و تعمق در  رسيدنظر ميب). 2-7 :1392

ادي است كه متوجه يكي از همين ويژگي تفكر انتق

 نقاد به نام همدلي شدههاي عقلاني ذهن متفكر توانايي

توانايي است كه متفكر نقاد در برخورد با «است و آن 

مردم . ميتواند آنان را باورپذير كند ات مخالف دقيقاًينظر

 »عادي فاقد اين سطح از فرمان عقلي مطمئن هستند

)Elder, 2010, p. 2.( 

اهميت فعاليت پاول بيشتر بر اين پايه قرار دارد كه 

ي را در تمام تصميمات و چنين تفكر هايبكارگيري مؤلفه

او افعال انساني را . هاي انساني ممكن ساخته استكنش

اعم از ساده يا پيچيده، فردي يا اجتماعي، سياسي و 

جهاني، اعتقادي و رفتاري مورد توجه قرار داده و توصيفي 

ي يدي دارد، شامل فضايل عقلاني غنيكه از تفكر انتقا

ي معقول يوجه قرار گيرد به جامعهه مورد تاست كه چنانچ

از نظر وي كسي متفكر انتقادي است . انجامدو اخلاقي مي

ابعاد زندگيش داشته  وانايي استفاده از آن را در همةكه ت

  ).Paul & Elder, 2014, p. 9(باشد

  گرايي در تفكر انتقادي پاوليزمينهـ 

گرايي با زمينهقبل از هر تحليلي، لازم است بدانيم 

چنان گسستي در نقد  كند،ايجاد ميمعارف  ي كه درانفكاك

 منطق خاص خود ،آورد كه هر زمينهو ارزيابي فراهم مي

هيچ  ،به اين ترتيب. نميتابدرا يافته و معيارهاي ديگر را بر

ملاك واحد و جهانشمولي را نميتوان يافت كه براي 

 بر همين .دي عمومي داشته باشدكاربر ،سنجش و مقايسه

هر پارادايمي روش دونالد هاچر از نظر  ناست كهمب

  ). Hatcher, 1994, p. 2( متفاوتي در تعيين مقبوليت دارد

جهاني يا فرانظامي وجود  ةهيچ عقيد ،به اين ترتيب

نخواهد داشت كه از طريق آن بتوان عقلانيت هر مدعايي 

اين در حالي است كه تفكر . نمودرا ارزيابي انتقادي 

 عمومي و با اتخاذ معيارهايي پاولي مدعي است انتقادي

  . را براي قضاوت بكار ميبرد، چارچوبي شمولجهان

تفكر  ةمندسازي مؤلفزمينه ةشناسانتحليل معرفت

و  شناخت ارتباط بين پاول، مسبوق به ديدگاه وي در

ناپذير بين شناخت و  پاول ارتباطي اغماض .است تفكر



 

 26  

  
ش
م، 

ج
 پن
ال
س

2
ي
ياپ
، پ

18
ان
ست
زم
و 
ز 
ايي
، پ

13
97

    

شناخت  بدون تفكر، از  بر همين اساس. تفكر قائل است

شناخت را توليد ميكند؛  ،تفكر. دارد نظر وي خودستيزي

سازماندهي، . درك و تحليل آن نيز بدست تفكر انجام ميپذيرد

شناخت . دكننيز تفكر ايجاد مي را ارزيابي، حفظ و تغيير در آن

باشد و هم فعاليتي ماهرانه پذير تواند هم بمعناي باور توجيهمي

  ).Paul & Elder, 2002, p. 392( برگيرد را در

هاي آن در جهت مؤلفهتأكيد پاول بر تفكر انتقادي و 

اين مبناي فكري است كه ، با توجه به تصحيح شناخت

، با غرض ،دنشو رهاما اگر به حال خود  بيشتر افكار

 دنهمراه با تعصب خواهتحريف شده ، ناآگاهانه، جزئي و 

پاول با تحليل استدلال  .)Paul & Elder, 2014, p. 6( بود

يافته كه هايي همگاني دستو تفكر به مجموعه مؤلفه

شامل قصد، پرسش، ديدگاه، اطلاعات، استنتاج، مفاهيم، 

 كليد ،اين مجموعه. ستهافرضمفاهيم ضمني و پيش

متفكر انتقادي مهارت . آيندحساب ميتفكر ب تحليل

ديگران  ها را در تفكر خود وهتشخيص و ارزيابي اين مؤلف

پاول از ). Paul & Elder, 2008, p. 3( آورد دست ميب

صورت نمودار م اين مجموعه را كه در آثارش ب2010سال 

  .استقرار داده ) context( در زمينه ،ي ترسيم شدهيدايره

  گرايي در تفكر انتقادي منصفانهپيامدهاي زمينه )د

  گراييهنبرآمده از زمي محوري متن .1

عنوان ب )cogito( كه به ذهن انديشنده  دكارت 

: 1371دكارت، (داشت  ، توجهنخستين شناخت يقيني

سوژه بمعناي فاعل . درك معرفي   انسان را سوژه ،)42

اين نگاه  .دهد، انسان را مركز هستي قرار ميشناسا

دوم قرن بيستم با طرح  ةدر نيمسوبژكتيويستي به انسان 

مرگ «يا » مرگ انسان«، »مرگ سوژه«موضوعي به نام 

به  آن دورهدر واقع فيلسوفان يافت و تغيير مهمي » مؤلف

ه ميشل ؛ چنانكاين وسيله از اين سوژه مركززدايي كردند

 در مقايسة) Michel Foucault, 1926-1984( فوكو

كه  نمودشناسي سنتي و مدرن به اين نكته توجه  معرفت

شناختي بوده و  مقولات معرفت مدرن همگي انسان

ا را به فوكو م. شوندمندي انسان ختم ميهايت به پايانندر

شناختي معرفت مدرن دعوت  بيدار شدن از خواب انسان

 ةاپيستم بيند كهگرايي مي انسانا را مسحور م زيرا ،كندمي

مدرن، انسان را با وجود محدوديتهاي فردي و جمعيش 

 ).75و 74 :1389مركيور، ( محور معرفت قرار داده است

: گويددر تعريف انسان ميگرايي منظور خروج از انسانبوي 

شايد  است و )recent invention( »اختراعي متأخر«انسان 

و چون نقشي كه بر  ... شودبه پايان عمر خود نزديك مي

 »اند محو و ناپديد خواهد شدهاي ساحل دريا كشيدهماسه

)Foucault, 1994, p. 387(. ترتيب، او تمام شدن  و  بدين

   .كندان و مرگ انسان مدرن را اعلان ميتفكر انس

ايـجاد فـضايي  ،در پي چنين ديدگاهي هدف از نوشتن

 دگردنآن نـاپديد مي ، پيوسته در ندهكه فاعل و نـويس شودمي

 كـهجاي سؤال از اينبترتيب  بدين .)362: 1373فوكو، (

در عوض، اين پرسشها مطرح  ،»واقعا چه كسي حرف زد؟«

رفته؟   كارهـستي اين گفتار چـيست؟ كجا بـ وجوه« :شودمي

آن   مالك  منتشر شده؟ چه كسي ممكن است  چگونه

پرسـشها، اين جمله بچشم   نايـ ةو در پس هـم »....شود؟

 »زند؟تفاوت ميكند كه چه كسي حرف ميچه  « خورد كهمي

 رولان بارت ديگر بيراه نيست وقتي كه و )376و 375: همان(

)Roland Barthes, 1915-1980 ( هرگونه توجه به نويسنده

 .)378: 1373بارت، ( كندرا نگرشي مستبدانه تلقي 

چه مينمايد از مؤلف چه در هنر و چه در متون، آن

 ،متون ةنظر اصلي نگارند ديگر .شوداختيارش سلب مي

يننده يا خواننده با اثر پيدا ارتباطي كه ب. مهم نيست

هنر و نظر چون تيري است كه . گيردميكند اصل قرار مي

ميشود بستگي دارد به كسي كه خود را  هار وقتي از كمان

جديد اينجاست كه هرمنوتيك . ميدهد در مقابلش قرار

در اينصورت متن . ميشودراه ارتباط با متون تلقي تنها 

  .آيندو تفاسير گوناگون پديد مي شودتأويل مي

پاول تنها به تفسير بعنوان برداشتي از يك متن 

 ها، اتفاقات وگفتاري يا شنيداري اكتفا نميكند و موقعيت

ي طوركلتفسير را ب وي .داندها را نيز قابل تفسير ميداده

مفهوم شخصي از چيزي، قرار گرفتن  هعبارت ميداند از ارائ

 هتجارب شخصي، نظرگاه و ديدگاه يا فلسف هدر زمين
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در اين نظر ميرسد ب). 390p. ,Elder, 2002 &l Pau( شخصي

يابد كه گويا ير، رويكردي چندگانه و متكثر  ميتفس ،ديدگاه

تنهايي پاول را نظر به اين عبارت ب. ذف شده استنويسنده ح

قصد مؤلف  ةسازد كه ديگر قاعدهرمنوتيك جديد ملحق مي به

بلكه  ،تنها مورد توجه نيست و رسيدن به يك معناي نهايي نه

معنايي و چندگونگي تفسير با ة چندانكار ميشود و مسئل

ز اهميت يي حائگذارد؛ اما نكتهفهمهاي متفاوت پا به عرصه مي

  .تفاسير استدپذيري با حجيت تكثر سازگاري نق و آن عدماست 

زدايي  وقتي نويسنده حذف شود، ديگر رمزاز نظر بارت 

اساس است؛ اما اگر متن را همچنان با كردن از متن بي

دنبال مدلول ظر بگيريم، آن را مقيد كرده و بنويسنده در ن

  مـفهومي  چنين. ايمو بسته نمودهنهايي آن، نوشته را محدود 

صورت است كه است؛ در اينسازگار   مـتن بـا نقد بخوبي  از

كند نويسنده و تجسمها و تصاوير ذهني او پيدا مي نقد وظيفه

را كشف كند و هنگامي كه در اين امر موفق شود، منتقدي 

شود كه با پيوند منتقد و نويسنده موجب مي. پيـروز اسـت

تحليل نويسنده و حذف آن، نقد هم تحليل رفته و حذف 

  ). 380: 1373بارت، ( شود

برخلاف با طرح دقيق تفكر انتقادي پاول  ،اين ترتيب به

 اغلب ا از طرفي وي كهست؛ اماداشته گام بر حذف نويسنده

داند متزاحمي مي هايرا ساحت اجراي پرسش علوم انساني

 استفاده از اصول و ضوابط تفكر انتقادي است كه نيازمند

)Paul, no date(،  گويا همانند ديلتاي در علوم انساني مبنا را

بر مقصد  زيرا ،)185: 1373نيوتن، ( بر فهم گذارده است

يابد  ذهن گوينده به مخاطب انتقال مي  گفتار زماني كه از

لاً او ،متفكران انتقادي هنگام مطالعهو ااز نظر . دارد تأكيد

ميكنند متن را گوياي تفكر نويسنده ميبينند و ثانياً تلاش 

كنند و نظر او را  آن فكر هوارد ديدگاه وي شوند و در محدود

 هدربار ،هم كه مينويسندو نيز هنگامي  نمايندبازسازي 

آنان براي . ديدگاه احتمالي خوانندگان خود فكر ميكنند

گو بهره ميبرند و ن خود از گفتاگاه و علايق مخاطبكشف ديد

بنابرين . به ديگران اجتناب ميكنند يشهاي خو از تحميل ايده

كنند هاي مطلق و نهايي، تنها تلاش ميگيري بجاي نتيجه

  . تجارب و اطلاعات خود را در اختيار ديگران قراردهند

پاول معتقد است براي ارزيابي به  ،از طرف ديگر

ترين معيارها در و مهما .انداردهاي عقلي نياز داريماست

و آن را  ميداندل را واضح بودن استاندارهاي تفكر و استدلا

 آوردضعف بحساب مي ةقوت و مبهم بودن را نقط ةنقط

هنگامي كه پاول تأكيد  .)123 و122: 1392پاول و الدر، (

ي واضح نباشد، نميتوان درستي يا ياگر گفته كه ميكند

ارتباط آن را تشخيص داد و هر گونه اظهارنظري غيرممكن 

 :همان( از اين گفته چيست دانيم منظورزيرا نمي ،شودمي

سنده و يدر حقيقت بر مهم بودن كشف نظر مؤلف، نو ،)126

  . ورزدگوينده اصرار مي

بنظر نگارنده ابرام و پافشاري پاول در كنجكاوي، كشف، 

شود، با چه از متن يا  گفتار دريافت ميتشخيص و تطبيق آن

در نظر ) در صورت امكان(متن  هنويسنده يا گويندآنچه 

چه دريافت درست و واقعي آن راستايش در و تلاه است داشت

آنان در حقيقت مدنظر دارند و دقت نظري كه پاول در 

را  دهد كه متن، نشان مير و مقاصد ارائه مينمايدتطبيق گفتا

لازم است توجه  ،از طرفي .همچنان در گرو مؤلف ميداند

،  به محوريت زبان، گراييمتن وجه افراطيكه  داشته باشيم

زبان كه اصالت بيابد، . شودميمنجر  زبانآزادي و اصالت 

 شكني هويت انسان و جهان به آن وابسته ميشود و ساخت

)deconstruction (بر اين اساس است كه .گرددپديدار مي 

در كتاب  )Jacques Derrida ()2004 -1930( ژاك دريدا

تواند كيد ميكند كه كار يك بحث نميأت) Positions( مواضع

 جهاني ).Derrida, 1981, pp. 57-59(ند باشد م نظام كاملاً

جهاني است كه در آن هيچ  ،كشدكه دريدا به تصوير مي

او سعي دارد معنا و مفهوم را . اصل ثابتي وجود ندارد

در حقيقت از نظر وي معنايي محوري  و ناپايدار جلوه دهد

براي ارجاع و سنجش، وجود ندارد و معني غيرقابل تعيين 

ضحي ميان معاني تمايز وا ،در اينصورت. و توصيف است

آميخته گويا معاني دچار طيفي در متضاد وجود ندارد و

  . هايي نامتناهيميشوند، با دلالت

عنوان آن بنفي اعتبار استدلال و ديدن توان مي ،به هرحال

اين  منظور اقناع مخاطبان را نتيجةآورانه ب شگرد زباننوعي 

 ).Derrida, 1974, pp. 132-134( محوري دانستنوع متن
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هايي بنام صداقت با معرفي ويژگي اين در حالي است كه پاول

عقلي و اطمينان به استدلال از نفي اعتبار استدلال خودداري 

مفهومي دارد، ميكند و با تأكيدي كه بر تحليل 

. محورسازي مطلق مفاهيم و ناپايداري آنان را نميپذيرد متن

متعدد  آثارتأكيد پاول بر راهبردها و استانداردهايي كه در 

ها يي آنر انتقادي در نظر داشته و بر كارآخود در تعليم تفك

، دور معتقد استچه دريدا اصرار ميورزد، افكار وي را از آن

در  پاول در ارزيابي معتقد است تفكركه ويژه آنب ؛سازدمي

خردمندان  هجهاني عقلاني و طبق استانداردهايي كه هم

 را در تفكرشان بكار ميگيرند، مورد داوري واقع ميشود آنها

)Paul, 2012, p. 9 .(مخالفت پاول را با وضوح ب ،اين تعميم

وجود قوانيني كلي و بر نشان داد وشكني  هرگونه شالوده

از نظر پاول تفكر و استدلال  اساساً. ورزدمي تأكيد عمومي

 . مترادف يكديگرند

ضرورت نقش پنهان مفاهيم در پس از تأكيد بر  وي

و داند را لازم ميلغات  صحيح بر كاربردزندگي، تسلط 

نميتوان بدون يادگيري مفاهيمي كه مؤكداً معتقد است 

كنند، مضموني را ياد موضوعي را تعريف و ساختاربندي مي

  .)201: 1392پاول و الدر، ( گرفت

، معنا برخلاف دريدا از نظر پاول، درست صورتدر اين 

به . يابندپايدار جلوه ميكند و مفاهيم، تمايزات واضحي مي

هاي تفكر را در زمينه قرار پاول گرچه مؤلفه ،اين ترتيب

صرفاً شرايط،  نميتواند ا منظور وي از زمينه،دهد، اممي

  .يك متن باشد هوضات خواننداهداف، نيات و مفر

  گراييزمينه گرايي ناشي ازكثرت .2

هاي موجود در به تفاوت گراهازمينه حساسيت بيش از حد

گرايي آشكاري را نمايان  كثرت ،جوامع و موقعيتهاي فردي

رتباطات و تعاملات اقوام و كثرت و سرعت ا. سازدمي

هاي مختلف در قرن بيستم و آشنايي بيش از پيش فرهنگ

اتب فكري و ديدگاههاي ساير اقوام و انسان غربي با اديان، مك

ها، پلوراليزم فرهنگي را يي آن هاي مقايسهبررسي ها وفرهنگ

. رساندميهاي دوران حاضر به تثبيت  بمثابه يكي از بايسته

، درنهايت، شناختي باوري معرفت ر كنار نسبيتاين نظرگاه د

هاي  را در زمينهامكان وجود هرگونه حقيقت ثابت و غايي 

از ديگر  نفي حقيقت ،به اين ترتيب. شماردمختلف ممتنع مي

شناختي  نفي رئاليسم معرفت .گيردهاي فكري قرار مي شاخصه

يا وجودشناختي كه عمدتاً ناشي از انكار مبناگروي 

بسياري  ةشناختي است، از مباني مهمي است كه پاي معرفت

اليسم فرهنگي، اصالت باور، پلور اعتقادات ديگر مانند نسبيت

  . آوردتفاوت را فراهم مي

شكل و صورت  با نيچه، جهان را بي منظر فوكو هم

اين توجه از . دهدانگارد كه توجه ما، به آن شكل مي مي

شود و بر اساس دهي مييابد و جهت ناحيه قدرت تعين مي

به اين . شودهاي مختلف معرفت ساخته ميآن، نظام

عينيت و بيطرفي دوران مدرن را ترتيب، علم ديگر آن 

اجتماعي و نظام قدرت  ندارد و بنوعي محصول شرايط

در  دريدا نيز ).Foucault, 1980, p. 131( شودانگاشته مي

ها، ديدگاه هبنيادي هم مندي و بافت هعين باور به زمين

حقيقتي واحد و غايي  نظريات و تفاسير، منكر وجود

 بازيهاي زباني بشري استتراشيها و ها، معناوراي نظرگاه

)Derrida, 1981(.  

قضاوت منصفانه، « كه پاول معتقد استبا توجه به اين

 )knowledge( نيت براي كسب دانش نيازمند تلاشي با حسن

رسد ، بنظر مي)16 :1392پاول و الدر، (» دقيق و صحيح است

قت را از طريق كسب دانش وجود و امكان دستيابي به حقي

توان براي نظر نگارنده نميب اساساً.  ميداندل صحيح مسج

صوري حيثيتي تعليمي قائل بود و منطق چه صوري و چه غير

بايد توجه  .بر اصل نفي حقيقت بطور عام و كلي پابرجا ماند

داشت كه پاول در عين توجه به كثرت زمينه در  افراد و 

 ، همگاني و ثابتهاي كليمصاديق تفكر، با پيشنهاد مؤلفه

وحدت لازم  و استانداردهاي عقلي ارزيابي تفكر،تفكر  تحليل

فظ اين وحدت و ح. كندين همة افراد انساني را حفظ ميب

قاعده به كثرات پرداختن يدر هر تفكر از ب آور بودن آنالزام

تأكيد پاول بر توانايي انسان در ارتقاي سطح  ،بعلاوه. داردميباز

ذيري پخودآگاه و آموزشناخودآگاه ادراك و انديشه به سطح 

ه به نفي چكنند، او را از آنهايي كه به اين هنر كمك ميمهارت

  . حقيقت بينجامد، دور ميسازد

توانمندي  ،آيددست ميآنچه از مجموع تلاشهاي پاول ب
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پاول اين ارتقا را هنر . انسان در دستيابي به حقايق است

و بخش داند ه و بخش مهمي از تفكر انتقادي ميناميد

هنر ارتقاي بخش  ايجاد ،مهمي از آموزش تفكر انتقادي

كه پاول اين .انديشه تا سطح ادراك خودآگاه استناخودآگاه 

كند بر تفكر خود  سعي  ،متفكر انتقادي كهورزد اصرار مي

واقعي موقعيتها را دريابد،  و تا مفاهيم ضمني نمايدنظارت 

 انديشةو را از  انكار حقيقت در ي است كه ايهمان نكته

  .سازدمندي مطلق متمايز مي نهزمي

  »گرايي نسبيت«هاي تفكر و مؤلفه گرايي در زمينه .3

گرايان مبنا ةگرايي از ناحييكي از انتقادهايي كه بر زمينه

چنانچه . دن بيش از حد به زمينه استوارد ميشود، حساس بو

دن استانداردهايي براي ارزيابي ششمول جهان راستايدر 

مفرطي  )relativism( گراييدر دام نسبيتحركت نكنيم، 

اين اعتقاد كه شرايط معين و موقعيتهاي  .گرفتار خواهيم آمد

ميتواند باوري را پايه و مبنا قرار دهد و حال فردي يا اجتماعي 

آنكه همان را در شرايط و يا افراد ديگر از حالت مبنا خارج 

  .گرايي داردسازد، در نگاه اوليه ايهام نسبيت

 شناختي شناختي و هستي گرايي دو وجه معرفت بيتنس

ه مبناگرايانه از اعتبار نگا ،شناختي آن در بعد معرفت: دارد

بايد از وجود  ،شناختي آن شود و در بعد هستيساقط مي

مند هاي معرفتي، تاريخگزاره. ست شستواقعيتي مستقل د

و قضاوت نهايي مشكل و متعذرّ  مند ميشوند و داوريو زمينه

صورت حقيقت مستقل و هميشه صادق وجود در اين. ميگردد

 نظام فكريتابع معرفت است و معرفت تابع  ،واقعيت. ندارد

  . در زمان و شرايطي خاص است ،خاص

اي قبل را دام انديشيدن هگرايي دورهمطلق ،نيچه

د كه دار را سان انتظار انديشيدن با چشميزيرا از ان ،داندمي

ديدن يعني از از نظر وي در حالي كه  ،امكان آن وجود ندارد

انداز دانستن دانستن يعني از چشم و انداز ديدن و بسچشم

ترين اندازباوري از اصلي چشم ).157: 1377نيچه، (و بس 

اني نظير فوكو، مورد استفاده فيلسوف است كههاي نيچه آموزه

تنها همين . گرفته استعليه مدرنيته قرار دريدا و ليوتار 

رويكرد به معرفت كافي است كه انسان را با بحران نيست 

، دو واكنش را به خود آنمقابله با  ي مواجه سازد كهانگاري

ا تسليم رهاوردهاي بازگشت به سنت ي :كندميجلب 

راهكار مناسبتري توان اين در حالي است كه مي. گرايي نسبي

منظرها و نقادي آنها  هست از توجه به همعبارت يافت كه

هاني كه از طبق اصول، ضوابط و ملاكهاي عقلي مشترك و ج

ريچارد پاول از . داردباز مي نيز دليلانديشي و تعصب بيجزم

معدود كساني است كه با عنايت به اين روش درصدد 

او در عين حال كه به تفاوت . رهانيدن بشر از اين بحران است

اهميت داده و عوامل مؤثر در ايجاد اين تفاوت را منظرها 

برميشمارد، تلاش دارد از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه 

  .گرايي وانهدارتقا بخشد و از نسبيت

 ةهمداند؛ زيرا انداز را ضروري ميمپاول توجه به چش

ي  عقايد مرتبط كه يانداز و مجموعهر از تعدادي چشمافكا

تعريفي آيد و دهد، برميكر شكل ميهن متفمنطقي را در ذ

توانايي ديدن  ،ارائه ميدهد )perspective( كه از منظر

هاي مرتبط در يك ارتباط منطقي با يكديگر و با داده ةهم

  .)Paul & Elder, 2014, p. 414( يك وسعت ديد است

 )point of view( پاول لحاظ ديدگاهبايد توجه داشت كه 

تحليل و صورت ابزاري براي استقلالي بلكه بنه بطور و منظر را 

ظر وي درك زيرا از ن ،داندمي لازم تفكر ةمنصفان ارزيابي

از تمام ديدگاهها  طور همزمان ويي، ب شخص، رويداد يا پديده

بدان معنا نيست  اوالبته اين موضوع در نظر  ممكن است؛غير

كه تفكر آدمي ناتوان از درك حقيقت و واقعيت است، بلكه 

سش يا موضوعي وقتي كه درك كنيم رويكرد يك فرد به پر

  .بفهميمتوانيم منطق تفكر او را چگونه است، بهتر مي

زيرا  ،اين مسئله از نگاه پاول به نسبيت عقلي ربطي ندارد

يبي است كه مبتني نسبيت عقلي ديدگاه خود تكذ«از نظر او 

است كه همه چيز نسبي است و بنابرين هيچ چيز را  بر اين

پاول  بررسي  ).120: 1392پاول و الدر، ( »توان اثبات كردنمي

مسائل از طريق ديدگاهي خاص را  ناقض توانايي ما در 

همانطور كه  ؛هاي درست و نادرست نميداند تشخيص گفته

از ديدگاه سلامت ود را وقتي پزشكان بيماران خ«از نظر او 

كنند، اين امر تشخيص آنان را نسبي پزشكي معاينه مي

   ).همانجا(» نميكند
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فانه در ارزيابي انتقادي منص تأكيد پاول بر روش تفكر

هاي مختلف، او را از يك طرف از نظريات و ديدگاه

گرايي دارد و از طرفي از مطلقگرايي پريشان باز مي نسبيت

با اتكا بر عقلانيت  وي. سازدمبرا ميانديشانه نيز جزم

اشتراكات و درك  برآمده از تفكر انتقادي سعي دارد بر

تعادلي  متعارف ناشي از كلمات و مفاهيم زبان طبيعي به

فانه در پي عنوان قضاوت منصدر قضاوت دست يابد كه ب

بر عقلانيت انتقادي پاول،  صورت بنادر اين. ترويج آن است

  . جهان معرفت وجود داردواقعيتي، مستقل از 

چه نيچه بيان گرايي پاول با آننگارنده ديدگاهاز نظر 

هر فرد  ،گرايي نيچه در ديدگاه. ميكند تفاوتي اساسي دارد

انساني در ديدگاه خود محصور است و بايد اين حصر را 

ديدگاه يا چارچوب نظري كه وجود اين با پاول بپذيرد؛ اما

تلاش ميكند تا  ،ميدهد قراراستدلال  خاص را پيشفرض

متفكر انتقادي را از حصر ديدگاه خود خارج كرده و قدرت 

مند سازد تا ديدگاهي را توان يوانتخاب او را حفظ كند و 

 پاولي منتقد ماهر صورت انسانايندر . منصفانه اختيار كند

هاي ديگران قدرت ورود به منظرگاه و ديدگاه كسي است كه

. تر دست يابدري جامعتر و منصفانهرا داشته و ميتواند به نظ

عنوان ب» نصافا«و » وسعت نظر« دو مهارت توجه پاول به

 ،ارزشهاي عقلاني همگاني و جهاني براي مهارتهايي اساسي

 افراطي بخشي نگري را از منظرگرايي و حجيتامعاين نوع ج

حقايق از  ،در اين نگاه. به مناظر متناقض بازميدارد

شده و كل چنان ترسيم ميشود  يدهمنظرگاههاي متفاوت د

  . كه به واقعيت نزديكتر ميگردد

زيرا  ،مبرا خواهد بودنيز  گرايينسبيتپاول از ايهام 

يك افتد كه در در شرايطي اتفاق ميچنين برداشتي 

كه بايد بدنبال دانش و پاسخ درست  سيستميفضاي تك

اين در حالي است كه . ديدگاهها معتبر گردند ههم بود،

ي را محل اجراي تفكر انتقادي پاول چنين سيستم اساساً

تفكر انتقادي و بالتبع توجه به ديدگاه را در  وي. داندنمي

يك سيستم متعارض كه جايگاه توجه به احتمالات و 

ست، مهم و اپاسخهاي بهتر و بدتر در يك قضاوت مستدل 

  ).Elder & Paul, 2006, p. 8( اساسي ميشمارد

پاول با دهد كه اين تحليل و بررسي نشان مي

حساسيتي در خور تقدير تلاش كرده است با نفي 

روش كسب  ،گراييگرايي و نيز در مقابل آن نسبيت مطلق

با توجه  و را به آموزش بگذاردو معتدل ديدگاهي معقول 

است كه با آموزش پرسشگري به به همين حساسيت 

 آموزان دانش كه كرد كاري نبايدكند معلمان سفارش مي

 هعقيد به صرفاً و است دلبخواهي سؤالها پاسخ كنند فكر

در مسير  متفكر  وي .)1390پاول، ( ميشود مربوط آنها

بيند كه بايد شناخته شده و كنار مبتدي دو دام مي

كه بر اين گرايي جزمي است مطلق ،يكي :گذارده شوند

از طريق استدلال و تفحص ) Truth( حقيقتباور است 

گرايي سوبژكتيوي است نسبيت ،ديگري. آيد دست نميب

 قائل نيستكه براي درستي و نادرستي هيچ استانداردي 

)Paul & Elder, 2002, p. 78 .( در اينصورت به وجود

  .ها در پرتو استدلال و تفحص پايبند استاز مطلق بسياري

  گيرينتيجه

در رويكرد  تعليم و تربيت تفكر انتقادي اقبال نظر به

در سطوح  ها و استانداردهاي آنپاول و شمول مؤلفه

 سبب شد كه نوشتار حاضرزندگي فردي و جمعي، متنوع 

و  گرايي در ديدگاه پاول به بررسي تفكر انتقادي و زمينه

ي هامؤلفه گرايي درزمينه. بپردازد عوامل تأثيرگذار آن

دنبال شناختي را بهاي قابل نقد معرفتپيامد دتفكر ميتوان

گرايي  گرايي، كثرتبه متن عموماً گراييزمينه. داشته باشد

 از پس پژوهش حاضر. شودگرايي منجر ميو نسبيت

به اين  وي ثارآهاي پاول در عبارت ررسي و تحليلب

كه الگوي پاولي در تفكر انتقادي  دست يافتجمعبندي 

  :زير برنميتابد اين تبعات را به دلايل

نظري و دقت فتيمياپاول را پايبند به قصد مؤلف  .1

، متن را در گرو داددر تطبيق گفتار و مقاصد ارائه وي كه 

معناي انفكاك آن از گرايي بو از متن دادهنويسنده قرار 

 .بخشي به تفاسير متفاوت باز ميداردقصد مؤلف و حجيت

ها و در مؤلفه كردن تفكر انتقادي قانونمند .2

تأكيد بر تسلط در استعمال مناسب  و استانداردهاي همگاني
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 . سازدمبرا مي شكنيساختانديشه  لغات و مفاهيم، پاول را از 

گرايي كه نه از سر كثرت را هاي فرديپاول لحاظ تفاوت .3

بلكه تنها  ،گردد منجر نفي هرگونه اشتراك و وحدتبه 

تر و درك موقعيتهاي شخصي جهت قضاوت عادلانه بمنظور

توجه به تأكيد وي بر . ددانحلهاي كاربرديتر لازم مي راه هارائ

هاي فكري باعث زمينه هالاجرا در هم ي مشترك و لازمهامؤلفه

به  ده وحفظ شافراد انساني  ةميشود كه وحدت لازم بين هم

 .دگرده، منجر نروي انكار حقيقت در ضمن كثرات بي

تأكيد وي بر  ،رغم توجه پاول به ديدگاه و منظرگاهب .4

ديدگاه را در نظر وي  گرايي، كاركردنفي هرگونه نسبيت

وجه به ديدگاه و منظرگاه تنها اصرار وي بر ت. متفاوت ميسازد

گرايي سبب آن است كه با رخ دادن همدلي از مطلقب

 . تر واداردانديشانه باز داشته و به قضاوتي بهتر و منصفانه جزم

و  مبناگراييپاول طريق سومي ميان دو طريق  .5

تكنيكهاي  ،به اين ترتيب. گرايي را نشان داده استتنسبي

زيرا  ،آورددست ميانتقادي وي جايگاه موفقي را ب تفكر

در اختيار متفكر انتقادي ترين روش در ارزيابي را منصفانه

خطاپذيري انسان دليل قرار ميدهد، حتي اگر از نظر پاول ب

 .آل دست يابيمنتوانيم به تفكر انتقادي ايده
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